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در يك مراسم خصوصى/ عكس»، ای
«تصوير برهنه محســن افشانى و 
همســرش در اســتخر»، «تيپ 
ديدنى سحر قريشــى و مادرش + 
عكس و فيلم»، «پوشش جنجالى 
بهنوش طباطبايى در تهران و مشــهد + 
تصاوير» ديدن چنين تيترهايى در قسمت 
مطالب پربيننده و داغ سايت ها و كانال هاى 
خبرى و خبرگزارى ها، ديگر به يك موضوع 
عادى تبديل شده است. رسانه ها اخبار زرد 
را با تيترهاى غلوشده روى صفحاتشان در 
ســايت ها و شــبكه هاى مجــازى قرار 
مى دهند، مــردم از اين اخبار اســتقبال 
مى كنند و بازديد سايت ها يا لايك صفحات 
افزايش مى يابد، پس رسانه ها بيشتر سراغ 
اين اخبار مى روند و سليقه مردم به سمت 
اخبار بــى ارزش ولى جنجالــى متمايل 
مى شود. اين چرخه معيوب آن قدر ادامه 
پيدا مى كند تا بالاخــره اين حقيقت گم 
مى شود كه آيا خبرگزارى ها مقصر هستند 
كه چنين اخبارى را منتشــر مى كنند و 
باعث ابتذال سليقه مردم مى شوند يا مردم 
هســتند كه با دنبال كردن ايــن اخبار، 
رسانه ها را براى بقا به ســمت ابتذال هل 
مى دهند. پاسخ دادن به اين سوال شايد در 
شرايط فعلى فايده اى نداشته باشد؛ چراكه 
بايد به دنبال جواب ســوال مهم ترى بود؛ 
اينكــه در دنياى پــر از خبرهــاى زرد و 
ســطحى، من و شــما به عنوان مخاطب، 
چطــور مى توانيــم خودمــان را از اين 
حواس پرتى هاى شيرين ولى سمى نجات 

دهيم؟

 خطر برخورد با اخبار زرد

خبرهايى از موضوعات به ظاهر جذاب ولى 
در باطن بى اهميت مثل صبحانه خوردن 
يك هنرپيشــه يا لباس يك خواننده كه 
آن ها را به عنوان اخبار زرد مى شناسيم، 
از انتهاى قــرن نوزدهــم و ابتداى قرن 
بيستم پايش به رسانه ها باز شد؛ جايى كه 
مجلات ارزان قيمت با كاغذهاى كاهى و 
صفحات زياد، سعى كردند توجه مخاطب 
را با چنين مطالبى به خــود جلب كنند 
و اتفاقا در اين كار موفــق بودند. حالا با 

گذشت بيش از 100ســال از شروع آن 
جريان، اخبار زرد ســر از هر رســانه اى 
از كاغذى گرفته تــا ديجيتال، درآورده 
اســت. اين اخبار توجه مخاطب را نشانه  
گرفته اند و مواجهه ما با آن ها مثل فردى 
ا ست كه سنگى بزرگ كه رويش چيزى 
نوشته است از دور به سمتش مى آيد، فرد 
از سر كنجكاوى و براى اينكه بفهمد چه 
چيزى روى ســنگ نوشته شــده است، 
از مقابــل آن كنار نمى رود تــا لحظه اى 
كه متوجه نوشــته بى اهميــت روى آن 
مى شــود ولى ديگر براى كنــار رفتن از 
مسير سنگ دير شده اســت. چندبار با 
تيترهايــى مثل «پوشــش عجيب فلان 
بازيگر + عكس»، «تصويــر فلان بازيگر 
در مهمانى خصوصى + فيلم» و اين طور 
چيزها  روبه رو  شده ايد؟ چقدر توانسته ايد 
با وسوسه كليك كردن روى آن بجنگيد، 
درحالى كه به تجربه براى بســيارى از ما 
ثابت شده اســت كه محتواى اين اخبار 
و پســت ها چيز خــاص و به دردبخورى 

ندارد؟

 قیمتِ توجه ما چقدر است؟

شــايد بپرســيد ايراد ديدن اخبــار زرد 
چيســت؟ ديدن و توجه به ايــن اخبار، 
ايراد خاصى ندارد! البته اگر از دست دادن 
توجه و ابتلا به حواس پرتى را ايراد درنظر 
نگيريــم. گئورگ زيمل، جامعه شــناس 
آلمانــى، حــدود 100ســال قبــل در 
نوشته هايش هشدار داده بود كه انسان ها 
در دنياى شلوغ آميخته به فناورى، توجه 
و تمركز خود را از دست مى دهند و نگاهى 
خاكســترى بر آن ها چيره مى شود. اگر او 
در زمان ما زندگى مى كرد و يك گوشــى 
هوشمند داشــت و اينترنت پرسرعت در 
دسترسش بود، بعيد مى دانم وقتى براى 
فكر كردن و رسيدن به اين نظريه برايش 

باقى مى ماند.
راه خلاصى و در امان ماندن از اين حجم 
خبر زرد و بــى ارزش كه حالا ســر از هر 
سايت معتبر و غيرمعتبرى درآورده است 
و خواه ناخواه باعــث حواس پرتى و تغيير 
ســبك زندگى ما مى شــود، يك ترفند 
ساده اســت؛ اينكه بدانيم كل اين ماجرا 

و سيستم، يك معامله اســت. سايت ها با 
اخبارشــان توجه ما را مى خرند و در قبال 
آن محتواى پوچى به مــا مى دهند. بعد 
اين توجه را به صاحبــان كالا و خدمات 
مى فروشند و در قبال تبليغات از آن ها پول 
مى گيرند. مى دانستيد كه يك بنر كوچك 
تبليغاتى در صفحه اول يك سايت خبرى 
پربازديد، ماهانه بيــن 10 تا 20ميليون 
تومان قيمــت دارد؟ اگر نگاهمــان را به 
ماجراى اخبار زرد از يــك نگاه فرهنگى 
به يك نگاه اقتصادى تغييــر بدهيم، آن 
وقت بعيد مى دانم حاضر به شــركت در 
معامله اى باشــيم كه براى دو طرف ديگر 
پول به ارمغان مــى آورد ولى براى ما هيچ 
عايدى ندارد. شايد آن زمان كمى بيشتر 
به آنچه بابت فروختن توجهمان گيرمان 
مى آيد، فكر كنيم و همين موضوع باعث 
شود از مقابل  سنگى كه از دور به سمتمان 
مى آيد و رويــش نوشــته مبهمى وجود 
دارد، كنــار برويــم و بگوييــم: «هرچى 
مى خواد نوشته باشه؛ اينا واسه ما آب و نون

 نمى شه!»

01
10
19

۹ مــهـــر ۱۳۹۸
 ۱۴۴۱ صـفـــر   ۲
شــــماره ۲۹۳۶

۳شنبه

با هم بشنويم:

سخت گير

ى خونده؟
ك

عليرضا طليسچى

انه و آهنگش 
تر

از كيه؟

خودِ عليرضا 

طليسچى

حس وحالش 

چيه؟
ه و شاد، 

عاشقان

حال خوب كن، 

دلبرى مى كنى 

باهاش

زردی من  از تو!
درباره اخبار زرد و حواس پرتی های مجازی که راهشان را به معتبرترین رسانه ها هم باز کرده اند و طرفداران بی شمار دارند
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مشتبا نخعی راد

  کله ونگ 

«مِجید سوزوکی» مجری مِره

دِداش مگه مُو ايجوريـُـم؟ وِلمُ بدِِن دِگــه برُُم طِياره 
بپِِرونمُ. نهِ، چاخان نمِِكُنُم، بلِتَ نيســتُم؟ شــما چى 
ســاده ينِ. بلِدى نمِِخه. لاكِردار الان يگَ جورى شير 
تو شــيره كه هيچى ســر جاى خودش نيســت. انِا، 
شما نگِا كُنِن، ليسانســه ها كه يگَ زِمانى خودشا ره 
با كاج و قلِمَ چين هِــلاك مِكِردن كــه كنكور قبِول 
برَِن، حالا دِرَن تو اسِنف و تف ســى، رانندگى مُكُنَن. 
بى سِــواداى آســمون جل دِرَن همايش موفقيت در 
جيك ثانيه برگزار مُكُنَن، پزشــكا دِرَن ســاختمون 
مِســازَن، بازيگرايمَ يا دِرَن تو پيجِشــا لايك گدايى 
مُكُنَن يا مِرَن تلويزيون مگن دداش يگ برنامه درست 

كنن كه ما مجرى  برِِم.
دِگه تلويزيــون از «مَمدرضا گلــزار و پژمان بازغى و 
كامران تفتى» خِسته رِفته، با خودش فكِ كِرده چكا 
كُنِم، چكا نكَُنِم؟ انِا، همى يرگه «مِجيد سوزوكى» رِه 
وَرمِدِرِم مِيارِم و يگَ برنامه بـِـذِش مِدِم ببُُره رو آنتن. 
ايجور رِفته كه برنامه «دست فرمون» ره مِدَن دِداش 

گُلُم «كامبير ديرباز» مجريگرى كنه.
بعد مِرَن از «بهنام صفاريان» كه كارگردان برنامه  يه، 
مُپُرسَن كه دِداش! مگه كُخ دِرِن؟ ايقذه مجرى دِرِم كه 
دِرَن بيكار مِچِرخَن و چُغُكا ره از تو آغلشِا كيش مُكُنَن، 
برِِ چى ايجور كِرِدن؟ نهِ وَرمِدِره و نهِ مِذِره، مِگه: «يرَه 
مُو ديدُم اى دِداش كامبيز خَيلى دست فرمون خوبى 
دِره!» مُو نمِدِنمُ مجريگرى مگه به دســت فرمون ربط 
دِره؟ بخِه ايجور بشــه كه برِِ چى راه دور برِِم؟ خودُم 
ايقذه دست فرمون خوبى دِرُم، تو وكيل آباد يگَ جورى 
لايى مِكِشُم كه همه، هموجو مِماننَ! جانِ مُشتِبا قول 
مُدُم هرچى ديرباز گِرفت، مُو يگ پينجُمش ره بگيرُم، 

قسطيم بدِِن، مشكِليَم ندِِره. ها بخُُدا.
بين خودِما بشِــه، الان هم يگَ جور خيطى رِفته كه 
وقتى بازيگرا مجرى مِشَن، برِنامه شا مشكل پيدا مُكُنه 
و درش تخته مِره. مُو كه بخِيل نيستُم، ولى مِتِرسُم تا 
دِداشُم بخِه جابيفته و يگَ ستاره مربعى چيزى درست 
كنه، بگِِن دِداش خِسته نبِاشِــن و درشه ببَِستِن. بعد 

به جاى «ديرباز»، بذِِش بگِن «زودبسته!»

Dirbaz

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 ابرار اقتصادی- سکه  بهار آزادی  از دلار سبقت 
گرفت.

سکه: کلی جنس دیگه پشت سرم هستن که 
هی چراغ می دن!

ز   رئیس کل بانک مرکزی: حذف چهار صفر ا
اسکناس، چهار سال زمان می برد.

صفرشو  یک  سالی  اینکه  به جای  مردم: 
بردارین، اسکناسو ببرین کنار قیمت اجناس 

نگه دارین، اگه خودش صفراش نریخت!

 تصمیم اپل برای ساخت آیفون در هند
البته با شناختی که از فیلم های هندی داریم، 
گوشی  با  هندی ممکنه  آیفون های  این 

صاحبشون، خواهربرادر از آب دربیان!

 خبرآنلاین-محققان به تازگی دریافته اند که زیاد 
نشستن برای سلامتی، مضر است.

حالا فهمیدید اینکه تو اتوبوس از جامون 
پا نمی شیم تا پیرمردها بنشینن، اهمیت دادن 
به سالمندان و سلامتی شون محسوب می شه؟

به عبارت دیگر 

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۹۱

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 
2 جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

شماره ۹۱

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۵۲

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۵۲
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طراح: محمدرضا علیزاده

اینکه هزینه نیست، فایده است!

- يكى از رسـانه ها گزارشـى با اين عنـوان دارد 
كه: احيـاى وزارت بازرگانـى، ميلياردهـا تومان  

هزينه دارد!
البته بايـد توجـه كنيم كـه ايـن مبلـغ درواقـع هزينه 
نيسـت، بلكه درحقيقـت فايده اسـت! به عبـارت ديگر 
چـون در كشـور هـم جـوان بيـكار زيـاد داريـم و هـم 
پول سـرگردان، هـر چنـد سـال يك بـار دو سـه تـا از 
وزارتخانه هـا را در هـم ادغـام مى كنيـم و مدت هـا 
بـراى شـاغلان نهادهـاى مطالعاتـى دولـت و مركـز 
پژوهش هـاى مجلـس و مسـئولان قـواى مقننـه و 
مجريه، اشـتغال توليد مى شـود. بعـد از آن وقتى چند 
سـال گذشـت، مجـددا طـرح تفكيـك وزارتخانه هـا را 
مطـرح مى كنيـم و بازهم مدت هـا مسـئولان نهادهاى 
مختلـف، مشـغول بررسـى تفكيـك مى شـوند و بـا 
وزارتخانه هـاى جديد و طراحى چارت هاى تشـكيلاتى 
جديـد، چنديـن شـغل بـراى معاونت هـاى مختلـف و 
اداره هاى كل مربوط و منشـى ها و مشـاوران و معاونان 

هركـدام ايجـاد مى شـود.
مجلـس  نماينـدگان  از  -يكـى 
گفتـــــه اسـت: بايــد بـراى 
خــريد  تــــوان  كـه  دولتـى 
محصـولات كشـاورزان را نـدارد، 

گريست!
 . . فقـط. اونـا  از   . . دولتـا. مـى رن 
مى مونـه! به جـا   . . خاطره هاشـون.

از حضـور يكايك شـما كه براى تسـلاى 
خاطـر بازمانـدگان تشـريف آورديـد، 
تشـكر مى كنيـم و متقابـلا ايـن مصيبـت بـزرگ را به 

داغـداران تسـليت عـرض مى كنيـم!
- رئيـس كل بانك مركـزى: اصلاح ظاهـر پول، 

مهم اسـت!
بـه عبـارت ديگـر حـالا كـه زورمـان بـه باطـن پـول 
نمى رسـد، اقـلا دسـتى بـه سـروگوش و قد وقيافه اش 

. بكشـيم
آقـازاده تحصيلاتشـون چيه؟ هيچـى، متأسـفانه اصلا 
نتونسـت درس بخونـه ولـى مـا الان داريم از سـلمانى 
مى آييـم! خـب، خونـه دارن از خودشـون؟ نـه، خونـه 
نـداره، ولـى موهاشـو خـوب زده! شـغل چـى؟ شـاغل 
هسـتند؟ نـه، ولـى كفشـش رو داديـم واكـس زدن! 
سـربازى رفته انـد كـه؟ نـه، ولـى كت وشـلوارش رو 

هميـن امـروز از اتوشـويى گرفتيـم پوشـيده!
- يكـى از روزنامه هـا بـا تعجـب از افزايـش 
هم زمـان منـازل مسـكونى و تقاضـاى اجـاره 
مسـكن(از سـال57 تا 97) نوشته اسـت: تعداد 

مسـكن دوبرابـر شـد، مسـتأجران هم!
درحالى كـه ايـن موضـوع تعجـب نـدارد. بـه عبـارت 
ديگـر هرچـه صاحبخانه ها رقـم وديعـه و مبلـغ اجاره 
را افزايـش مى دهنـد، مسـتأجران هـم نمى تواننـد 
انتظـار صاحبخانـه را تأميـن كننـد، پـس بى خانـه 
مى شـوند و دنبـال خانـه مى گردنـد و از طـرف ديگـر 
خانـه اى كـه آن هـا تحويـل داده انـد، خالى مى شـود، 
پـس در آمـار هرسـاله، هـم تعـداد خانه هـاى خالـى 
تعـداد متقاضيـان  بيشـتر مى شـود و هـم  دارد 
اجـاره! بنابرايـن هـر دو آمـار به طـور مـوازى دارد 
رشـد مى كنـد! اگـر سـؤال ديگـرى هـم داشـتيد، در 

خدمتم.
- روزنامـه اى هـم بـا اشـاره بـه خبـر سـرقت 
مبلـغ هنگفتـى ارز و اسـكناس از خانـه يكـى 
از نماينـدگان مجلـس بـا تيتـر «ماجـراى 
عجيب وغريـب يك سـرقت» به شـرح موضوع 

پرداختـه اسـت.
در خبر سـرقت كه شـگفتى خاصـى وجود نـدارد، پس 
احتمالا شـگفتى به سـارق مربوط مى شـود؛ چون مثلا 
باتوجه بـه نطق هـاى انتخاباتـى جـذاب نماينـدگان و 
عكس هـاى تبليغاتـى آنـان، تصـورى متفاوت داشـته 
و با خـودش فكـر مى كـرده كـه نهايتـا قرار اسـت يك 
زيلـوى منـدرس و چنـد كاسـه و بشـقاب از خانـه اين 
مدعيان ساده زيسـتى و همراهـى با محرومـان بردارد، 
آن هـم به عنوان تيمـن و تبـرك! براى هميـن وقتى در 
داخل خانـه يك نماينـده مجلس با اين مبلـغ كلان ارز 
و اسـكناس روبـه رو شـده، دچار حيـرت و سـرگردانى 
گرديـده و بـا تعجـب و شـگفتى بـا خـودش گفتـه كه 

حتما آدرس را اشـتباه آمـده ام!

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی


